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  طليعه

 همواره در تكاپو و تلاش براي رسيدن به يـك زنـدگي             انسان
بهتر است و از استعدادهاي دروني و امكانات بيروني كه خداوند به        

تفـاوت  . گيـرد   او عطا كرده است، بـراي رسـيدن بـه آن بهـره مـي              
 مـن چـه   «شود كه در مواجهه با دو سـؤال           ها از آنجا آغاز مي      انسان
هاي متفـاوتي را      ، راه »توانم به آن برسم؟     چگونه مي « و   »خواهم؟  مي

  .رسند گيرند و طبيعتاً به نتايج متفاوتي هم مي پيش مي
 »شناسـي  انـسان « بخـش مهمـي از       ،لآگاهي از پاسخ سؤال او    

 »معرفت نفس«ورزد و با تعبير     است كه همواره دين بر آن تأكيد مي       
اي از    خ سـوال دوم نيـز مجموعـه       آگاهي از پاس ـ  . شود  از آن ياد مي   

اي بـراي     گيرد كه دين را به عنوان برنامه        معارف اسلامي را در برمي    
  .دهد زندگي و رسيدن به كمال براي انسان قرار مي

 بـه معـارف دينـي يكـي از مهمتـرين         »شناسانه  انسان«نگاه  لذا  
تـوان بـه      هاي تبيين و تعليم آن معارف است كه به كمك آن مي             راه

نشان داد كه معنويت و دين، همة آن چيزهايي است كـه تـو              انسان  
تبليـغ ديـن بـا دقـت در         . خواستي و هر روز به دنبال آن هستي         مي
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كنـد و سـنتّي       زواياي روحي انسان، تأثير كلام را دوصد چندان مـي         
  . دارد)السلام  عليهم(است كه ريشه در تعليمات قرآن و اهل بيت

معــة مــا كــم نيــستند بــه فــضل و لطــف الهــي امــروزه در جا
شناسـانة    و تبيـين انـسان     »شناسـي   انـسان «انديشمنداني كه در مسير     

الاسلام   در اين ميان حجت    .ندا هاي مؤثري برداشته    معارف ديني گام  
عليرضا پناهيان، از جمله مبلغاني است كه انديشمندانه و با نگـاهي            

ن سـاز دينـي بـراي نـسل جـوا           شناسانه به تبيين معارف انسان      انسان
هـاي   بسياري از جوانان بـه سـخنراني    . بسيار موفق عمل كرده است    

انـد و بـا       هاي خود را پاسـخ گرفتـه        اند، پرسش   ايشان علاقمند شده  
گيـري از مباحـث ايـشان در جهـت رشـد معنـوي خـود گـام                 بهره
  .دارند برمي

بيانات ايشان ضمن اينكه از يـك انـسجام درونـي برخـوردار             
دهـد، از لطافـت و روانـيِ     مند خبر مي   است و از نوعي انديشة نظام     

. مند است كـه بـه تـأثير كـلام ايـشان افـزوده اسـت               خوبي نيز بهره  
هوشمندي خاصي كه در انتخـاب مـسائل و موضـوعات، و تعيـين              

 ماية نوآوري و خلاقيـت در  ،شود زاوية ديد در كلام ايشان ديده مي 
  .طرح معارف مهم ديني قرار گرفته است

هاي ايشان آشنايي      كساني كه با سخنراني    گرچه براي برخي از   
هـا، در پـس سـادگي         دارند، بعضاً عمق و تازگي محتواي سخنراني      

ماند، امـا بـسياري از مـستمعين، بـا درك             ت پنهان مي  االفاظ و عبار  
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 9  طليعه 

هـاي    عمق، تازگي، و كاربردي بودن مطالـب ارائـه شـده، پيگيـري            
  .اند شتهها در قالب كتاب دا فراواني براي نشر اين سخنراني
ضـرورت نـشر ايـن    توجـه بـه   بـا   مؤسسه عصر بيان معنوي  

سـازي و    آوري نوارهـا و پيـاده        به جمع  ،ها در قالب كتاب     سخنراني
اما از آنجايي كه نوع طرح مطالـب در         . تدوين اولية آنها اقدام نمود    

 اغلب با توجه به سطح نياز مخاطبـان اسـت و            هاي ايشان   سخنراني
آن بـه   شود، انتقال     تضاي جلسه ارائه مي   مباحث در حد فرصت و اق     

   .اي نبود سادهيك نوشتار كار 
پيرامون ماه مبـارك     كتاب   اولين سرانجامپس از مدتي تلاش،     

آمـادة  ،  »شهر خـدا  «با عنوان   رمضان و برخي از اسرار معنوي آن، و         
  .انتشار گرديد

***  
هاي مختلف حجت الاسـلام       بر اساس سخنراني   كتاب حاضر 

هاي مربـوط     رامون ماه مبارك رمضان كه از ميان سخنراني       پناهيان پي 
انـد، تنظـيم شـده اسـت و پـس از               شناسايي شده  »ده سال اخير  «به  

انجام اصلاحات و بازنگري نهايي توسط ايشان، آمادة عرضه شـده           
  .است

 اثـر مكتـوب از مباحـث ايـشان          اولـين از آنجا كه اين كتاب،      
 مـورد شـيوة تنظـيم، و        باشد، ممكن است خواننـدگان عزيـز در         مي

سبك نگارش و ارائة مطالب، تأييد يـا نقـد و پيـشنهادهايي داشـته               
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. هاي بعدي مفيد واقع شود     باشند كه بتواند در تنظيم و تدوين كتاب       
توانيد از طريق صندوق پستي، پـست         را مي  نظر خود نقد و   هرگونه  

موسـسة عـصر بيـان معنـوي        بـه   الكترونيكي، و يا سـامانة پيامـك        
  .اس دهيدانعك

درخواسـت  توانيـد بـا ثبـت         همچنين در صورت تمايل، مـي     
خود، از طريق پست الكترونيكـي يـا سـامانة پيامـك، در              عضويت

هـاي جديـد حجـت الاسـلام          جريان اخبار مربوط به انتشار كتـاب      
  .پناهيان قرار گيريد

دانيم از تمام عزيزاني كه در مراحـل مختلـف            در انتها لازم مي   
هـاي    كتاب براي نشر، و يا بـا مـشاركت در هزينـه           سازي اين     آماده

. اند، صـميمانه تـشكر و قـدرداني نمـاييم           انجام كار همكاري داشته   
ارواحنـا لتـراب    (عصر   مورد رضايت حضرت ولي    ،هاي همه  باشد كه تلاش  

 قرار گيرد و به بركـت امـضاي حـضرتش، مقبـول درگـاه               )مقدمه الفـداء  
 و توسـعة معنويـت و       خداوند متعال واقع شده و سـهمي در رشـد         

  .االله شاء ان. فراهم كردن مقدمات ظهور حضرتش ايفا نمايد
  

  موسسة عصر بيان معنوي
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  آشنايي با شهر

باشد، در مقايسه با ساير       اين مقدمه، كه به قلم مؤلف مي      
هـاي ايـشان      هاي كتاب، كه بـر اسـاس سـخنراني          بخش

  . متفــاوتي اســتنگارشــي ســبك داراينگاشــته شــده، 
  

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.BayanManavi.ir- كليه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه بيان معنوى مى باشد 



  
 بخش هايى از كتاب شهر خدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.BayanManavi.ir- كليه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه بيان معنوى مى باشد 



 
  
  

  االله الرّحمن الرّحيمبسم 
 مكُيإِلَ أقَْبلَ قدَ إِنَّه النَّاس هايأَ:  )لّموس  وآله  عليه  االله  ليّص(االله قال رسول 

  1 ...الْمغْفرَِةِ و الرَّحمةِ و ةِكَبِالْبرَ اللَّهِ شَهرُ
آي : دهد  است كه ندا مي    )لّموس  وآله  عليه  االله  ليّص(اين رسول خدا  

رحمـت و   و  بركـت   ) دسـتاني پـر از    ( بـا    مردم، شهر خـدا   
  ...به شما رو كرده است مغفرت 

خداونـد  .  مكـان جـاي ندارنـد      شهرها همه در ظـرف    
 در عالم شهري دارد، كه در ظرف زمان قـرار يافتـه             مهربان
 بــا گنجايــشيو  در زمــاني معلــومشــهر خــدا كــه . اســت

همانـان خـداي بـزرگ      ، همه ساله محـل اقامـت م       نامحدود
ملـك   ةخان ضيافت ملكوتي خداست و     ةشود، همان خان    مي

 ،نظيـري    كه با عظمت بـي      است؛ رحمانپروردگار  پادشاهي  
اي از    اي بـا بـرج و باروهـاي بلنـد بـر روي تپـه                مانند قلعه 
بـار   ايـن آن   شـهري كـه در    .  بهشت بنا شده اسـت     باغستان

                                                           
حديث شـماره  (: 53، ح28، باب 295، ص1، ج)ع( الرضاعيون اخبار . 1

مفاتيح الجنان، در فضيلت ماه مبارك رمضان، معروف        : ؛ همچنين )53
  .»خطبة شعبانيه«به 

خدا در عالم، شهري    
   ... دارد
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 و بـراي  د،كنن ـ  خدا طـواف مـي  ةملائكه به دور ساكنان خان   
  .شوند پذيرايي از مهمانان خدا محرِم مي

 خلقـت   ابتـداي اين شهر باسـتاني كـه قـدمت آن بـه            
 اوليـاء الهـي     هاي پـاك    جاي آن اثر قدم     و در جاي   1رسد  مي

 پيامبران خدا بوده است و هـم        ةخان در ابتدا مهمان  پيداست،  
مت آخرين پيامبر   يافته است كه تمام ا    وسعت  ر  قد اكنون آن 

ايـن شـهر    هـاي     كوچه پس كوچه  . توانند به آن راه يابند      مي
  .شوند همه به خود خدا منتهي مي ،قديمي

 مـسيرها   امـا  ، شهر بسيار بزرگ و پهناور است      آنكهبا  
كوچه . گيرد  همه كوتاه هستند و سفرها به سرعت انجام مي        

هـا   كوچـه .  فرسوده نيستند  اما اند  قديميگرچه   هاي شهر   باغ
 پـر مهـر   هـاي  آب و جارو شده با درختاني سرسبز كه سايه     

 ـ ،انـد   دهانيهـروان گـستر   خود را بـدون تـاريكي بـر ر         راي ب

                                                           
 ـ شَـهراً  عـشَرَ  اثْنـا  اللَّهِ عِنْد الشُّهورِ عِدةَ اِنَّ :قَال )ع(عبدِاللَّهِ يأَبِ عنْ« .1  يفِ

 رهُكْذِ عزَّ اللَّهِ شَهرُ الشُّهورِ فَغُرَّةُ .الأَْرض و السماواتِ خلََقَ ومي اللَّهِ تابِكِ
و ورُ هضَان شَهماز سـورة   36در تفـسير آيـه        )مالـسلا   هعلي( امام صادق  ؛ر 

 آن از الهـى،  تـاب ك در خداونـد  نزد ها ماه تعداد«: فرمايد  توبه كه مي  
: ، فرمودنـد  ».اسـت  مـاه  دوازده ،يدآفر را نيزم و ها آسمان هك يروز

 .»ها، ماه خـدا اسـت، و آن مـاه رمـضان اسـت      پس گلِ سر سبد ماه   «
 .1، باب فضل شهر رمضان، ح66ص ،4ج، )جلدي8( ،يافكال

كوچــــــه پــــــس
 هاي شهركوچه
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  15    شهر با ييآشنا

اي نماي   در خم هر كوچه   . اند  آمادهپذيرايي از مهمانان خدا،     
هاي اولياء خدا با نـواي دلكـشي از           اي از خانه    دلنشين خانه 

  .كند ب ميهاي خداي رحمان جل ه آيه تو را بتوجهتلاوت، 
اي ندارنـد و      هيچ همهمه الهي كه   زيباي   ةهزاران فرشت 

هايشان   ا لب ب. ندا  در حال پذيرائي   ،كنند  جايي را اشغال نمي   
 و بـا نگـاه مهربانـشان بـه تحـسين            ندبه تسبيح خدا مأمور   

   .مهمانان مشغول
ي  به سـو    خود را براي دعوت،    ةعاطفگاهي دستان پر    

 به سـوي    ،كنند؛ و گاهي براي دعا به ايشان         دراز مي  مانانمه
هـاي    خواسـته رضـايت،    بـا    ونـد و خدا . برند   بالا مي  ميزبان

كـه  دانند     همه مي  .كند  اجابت مي  ش بندگان حقّدر  ايشان را   
كند؛ كه او     گاه رد نمي     خود را هيچ   مقرّبخدا دعاي ملائك    

ته است، و   انداخهر مهمانان را به دل ملائك       همه مِ   خود اين 
   .كند جويي ميخود از ايشان در دلسوزي براي مهمانان دل

هاي بهشتي را     هاي پر از مائده     گروهي از ملائك سفره   
هـاي عبـادت را بـراي         سجادهديگر  گسترانند و گروهي      مي

از آسـمان رازهـا بـراي       جمعي  . كنند  سروران خود پهن مي   
 را  گـان   داددلنيازهاي  جماعتي از ايشان    آورند و     اهل دل مي  

  . برند به سوي خدا بالا مي

پذيرايي فرشـتگان از    
  مهمانان شهر

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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 رشـك   را بـا   ها  جوابرند و   ب  ميبا اشك   را  ها    مسئلت
هاي اين شـهر حـسادت        اي به آدم     هيچ فرشته  اما .رندنگ مي
غبطـه  .  هرچـه هـست تحـسين اسـت و تكـريم           .كنـد   نمي
، كـه  دانم چـرا ملائـك      نمي. ورزند   غيرت نمي  اما خورند  مي

همه    اين اكنون، همنگريستند،     مي )مالسلا  هيعل(ابتدا با ترديد به آدم    
از  گويا چنين ضـيافتي را       .اند  مند شده   ه فرزندان آدم علاقه   ب

  .ديدند نميپيش 
ــيط  ــهر، ش ــان ش ــهن انگهبان ــه آدم را اش  و قبيل ــه ب ك

دهند، تا    به اين مهماني بزرگ راه نمي     حسادت كرده بودند،    
 و  ، خداي خود تنها بمانند    مانند، با   اهالي شهر در خلوتي بي    

تمام در آغوش   با آرامش   ن  يطاشي آسودگي از شر     در نهايت 
محافظان شـهر، روز و شـب از        . ندپر مهر خداوند پناه بگير    

گونـه  كنند و بـا انـوار خـود هر          راقبت مي تك ساكنان م   تك
  .زدايند ميكدورت و كراهتي را از آنان 

را دسـتان ابلـيس     ملائـك   در بيرون شهر پيداست كه      
 1.انـد   ستهخود خ ـ هاي    تازيانهاند و دشمنان انسان را از         بسته
 تـا   كننـد و    محافظـت مـي   خدا  هيچ مزاحمتي از مهمانان      بي

                                                           
  .خسته به معني زخمي و رنجور است 1.

 نگهبانان شهر

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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همراهي را  در تمام مسيرها مهمانان     بارگاه نوراني پروردگار    
  .ندماين مي

 ـ        شهر خدا كه خانه    زول قـرآن   هـاي نـورانيش محـل ن
 قـرآن   .شـود  است، مكان صعود مناجات دوستان خـدا مـي        

 و قرائـت    روياند،  هاي خاشع مي    نازل، قرآن صاعد را از دل     
غربـت قـرآن نـاطق را       ايـست كـه       گونـه   بـه قرآن صـامت،    

ها،  است كه صداي تلاوت سورهبدان سبب اين و . دزداي مي
كتـاب بـا     شكند و تـلاوت     ها را درهم نمي     آيه تدبرسكوت  
   .دآميز ميهم در حكمت درايت

مناجـات  كـسي بـه     آورد و      تواضـع مـي    ، تلاوت آنجا
 خـوف را زايـل      ي آهِ اشك شـوق، شـيرين    . دكن مباهات نمي 

  . نمايد  و درك عاقلانه، درد عاشقانه را درمان نمي،كند نمي
ان اسـت، تـوازن و   كتابي كـه ميـز   مدد  در اين شهر به     

 نيـازي نيـست     آيـد كـه ديگـر        پديـد مـي    ها  در جان تعادلي  
تمـام رحمتـي را كـه       خـدا    ؛دبه عدالت رفتـار كن ـ     وندخدا

اي كـه داده   دهطبق وع ، به ايشانكند و گسترده بود جمع مي 
يابنـد و بـا       فرقان دست مـي   ها به     دل .فرمايد  مي يتانع،  بود

 هاست سالكه   را   آنچه ةها هم  آيه. شوند  ن مي تاسدا قرآن هم 
صـميمانه  ها     و سوره  ؛دهند نشان مي كريمانه   ،دادند  نشانه مي 

گسترند مي هدايتور س.  

هاي شهر، محل     خانه
ــرآن، مكــان  ــزول ق ن

  صعود مناجات

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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 راز و نيـاز     هـاي هـاي شـهر خـدا رمز        نـشيني  در شب 
ه دهاي بسته باز ش گاهان كه قفل دلشود، و سحر ده ميگشو
 آفتاب مغفرت را بر لب بام       ،، ابواب نوراني لبخند خدا    است
 تـر اسـت و      از روز روشـن    هـا    شـب  آنجا. تاباند   مي ها  خانه

 با آرامش سـنگين     ،خواب سبك شب  . تر روزها از شب آرام   
تعبيـر  ا ه روز،شود؛ و رؤياهاي زيباي شبانه   بستر مي  روز هم 

هـا   روز لحظـه   انه شب جاي  به از فرط قيمت،     آنكهبا  . شوند  مي
شوند، هيچ شتاب اشـتياقي بـا تعجيـل تخريـب             شمرده مي 

  . شود نمي
، و  ه اسـت  دنـي كـر   زمين ارزا  بركات خود را به      ،زمان

ند، توسـط مـسافران     ك  سرعت عبور مي  با   آنكه با   ،روز  شبانه
اسـت كـه      آن خـاطر   به همه  اين .دشو ي مرور م  شهر به نرمي  

زمان با مهمانان خدا مهربان است و زمام خود را به دسـت             
تواننـد    گويا در اين شهر مهمانان مي     . دل ايشان سپرده است   

تواننـد در زمـان       مـي ينـد؛    نما 2الشمس كنند و رد   1 القمر شقّ

                                                           
شــقّ القمــر، بــه معنــاي دو نــيم شــدن مــاه، و از معجــزات رســول  .1

ذيـل   زان،يالمتفسير   : رجوع كنيد به   .باشد  مي )وسلّم  وآله  عليه  االله  صليّ(اكرم
  .اولين آيه از سورة قمر

ردالشمس، به معناي برگرداندن خورشيد، و از معجزاتي است كه دو            .2
: رجـوع كنيـد بـه     .  رخ داده است   )السلام  عليه(مرتبه براي حضرت علي   

 

هــــــا وشــــــب
 هانشينيشب

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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 كننـد و بـه جلـو        1به عقب برگردند و جبـران مافـات       حال  
  . نمايند2آت بروند و تدبير ما
 احـساس    كـه  اند  ن شهر گويا مقيم اين خانه     مهمانان اي 

زيـر و روي شـهر از سـر و          كنند و آشـنايي بـا         غريبي نمي 
ند و مقـامي؛    هر كدام براي خود جايي دار     . بارد  رويشان مي 

محـل اقامـت مهمانـان از       . اييصحني دارد و سر   هر كس   و  
 ها مثل روز قيامت، ولي       و قدر و منزلت آدم     ، شده معينقبل  

  . به صورت نامحسوس، معلوم است
 لـي  و .اي ندارنـد    ها طبق معمول با خدا فاصـله        بعضي

 به هـر  .  خدا هستند  ةتر همساي  طرف  ها چند كوچه آن     بعضي
اوقـات   ةبيش از هم ـ  و  ها، هميشه      خانه ةهمدرون  حال در   

به سوي خدا   را  ها    دست. شود  دنيا، حضور خدا احساس مي    
ز هميـشه در آغـوش      تـر ا    نزديك خدا را     ولي ،كنند  ميدراز  

  .شوند مييابند و مدهوش ملاقاتش   ميمناجات خود
 ـتشنگي و گرسنگي بر زيبايي نگـاه پر         دوسـتان   ايتمنّ

حالت عاشقي و دلـدادگي در دسـت بـه          . خدا افزوده است  
                                                                                      

-607، ح ابواب الصلاة و حدودها   ،  202، ص 1من لا يحضره الفقيه، ج    
611.(  

  .گذشته .1
 .آينده .2

  محل اقامت مهمانان

هاي روزانه    از امساك 
  هاي شبانه تا اطعام

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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رمقـي    دراز نكردن مهمانان، و ضعف و بـي         نان ةسوي سفر 
انگـار همـه عاشـقند كـه آب در          .  ديدني اسـت   يشانها  بدن
اند كـه خـوردني        و ديوانه  كنند  تر نمي ي لب   ر دارند ول  اختيا

ز حـال  همـه ا  .آورند به روي خود نميدارند ولي در اختيار   
 و  ورزنـد   ولي در حالي كه به هم عشق مـي        هم خبر دارند،    

 اما .كنند روزها بر گرسنگي هم صبر مي    ،غمخوار يكديگرند 
  .جويند سبقت ميها براي اطعام يكديگر  شب

اگر كه   ه است شدده  ها وعده دا    به مهمان در شهر خدا    
لب به آب و نان نزنند و جـسم خـود را از طعـام و                تا شام   

 جان آنان را از جـام خـود         وند نگه دارند، خدا   شراب خالي 
 ايـشان . گرداند  ميكند و از جانب خود سيرشان         سيراب مي 

ان جاي خـو   اما ،بميرنداز گرسنگي و تشنگي      حاضرند   ،هم
 ة وعد تحقّق ةهنگامتا   را در جانشان خالي نگاه دارند،     خدا  
ي خـود تجربـه     دار  روزهدر اوج ضـعف جـسماني       را  الهي  
 ير بـه سـوي او     سگيرند و از      و مي نيراو  از نور    گويا .نمايند

  .ندگرد سيراب مي
 و  شـود حقيقـت دنيـا را ديـد،          ن شـهر مـي    در اي تنها  

 باور ،آدم قبل از ورود به اين شهر .شيريني آخرت را چشيد   
 ـ        كه  كند    نمي چگونـه   دنيـا    هزنـدگي بـدون دسـت آلـودن ب
در شود فهميد      مي آنجاتازه  .  باشد همه دلچسب   تواند اين   مي

ديدن حقيقت دنيـا و
ــيريني   ــشيدن شـ چـ
ــك   ــه كم ــرت، ب آخ

 امساك

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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 حيـات   لـذت كمتـر از     ،شوي مند هاز دنيا بهر   هرچه   زندگي
 تو  ، خورد و خوراك گذشتن    حداقل از. يشو  ميبرخوردار  
 در ايـن شـهر      .و حقيـر  كنـد و دنيـا را ضـعيف           را قوي مي  

رگـز   اسـت و ه يدنيـا چگونـه اسـير آدم ـ      كـه   شود ديد     مي
  .سلطه يابدبر او تواند  نمي

شايد كسي باور نكند اهالي اين شهر كه به عشق خدا           
اند، خودِ    اند، و به آرزوي وصال او به اين مهماني آمده           زنده

امر كرده اسـت كـه گرسـنه بماننـد و تـشنگي              آنها   خدا، به 
كـس شـكايت نـدارد و          جالب اين است كه هيچ     اما .بكشند
خواهنـد    گويا مي . دهند  يزبان تن مي   رضايت به امر م    همه با 

دليل برازنـدگي   و  در نمايش مباهات معشوق شركت كنند،       
 حكومت او   ة دوست دارند نشان   .نداو براي معبود بودن باش    

به فرمـان   دنيا   همين   ، در شند و قبل از قيامت     عالم با  ةبر هم 
  . قيام كننداو 

 ، است مهم آنچهواقع مطلب آن است كه در اين شهر         
 اسـت   مهـم قدر اين امر       و آن  . مهمانان با ميزبان است    ةرابط

همـه   ،كنـد    آن رابطه را نزديك مي     ،كه اگر گرسنگي كشيدن   
  .پذيرند با كمال رضايت آن را مي

ــه   ــان ب ــساك مهم ام
  عشق امر ميزبان

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.BayanManavi.ir- كليه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه بيان معنوى مى باشد 



  خدا شهر    22

 1»للَِّه ومئذٍِي كالْملْ« چهاگر. در اين شهر قيامتي بر پاست
توانيد بسيار زودتر     معاد نازل شده است شما مي      روز ةباردر
. در اين شهر محشري كه برپاست مـشاهده كنيـد         مت  قيااز  

 لا«بـه حكـم     و   از آن خداسـت   فقـط   پادشـاهي   هـم    اينجا
ونَينْ إِلَّا تكَلََّمأَذِنَ م نُ لَهمالرح اباً قَالَ ووهيچ كس جـز بـه       2»ص 

 كـلام   ،ي بزنـد  گويد و اگر كـسي حرف ـ       اذن خدا سخن نمي   
بـا  خانه  صاحب  شايد هم   . كند  ناصواب بر زبان جاري نمي    

بـاقي نگذاشـته    زائـد   ي  هاگوو   رمقي براي گفت   روزه دادن، 
  .است

ر از بـس قيامـت را بـاو    به هر حال اهـالي ايـن شـهر          
گـويي  پا نگه نداشته اسـت،       كسي آنان را سر    آنكهدارند، با   

م صـيام را در  انند، و روز و شب اي     ك  ائم ايستاده زندگي مي   د
رسـند، و     همه خود به حساب خود مـي      . برند  قيام به سر مي   

كنند و    را محاكمه نكرده خود را محكوم مي       آنها   هنوز كسي 
خيـال  ها از پاي دار مجـازاتي كـه بـراي خـود               در مناجات 

 قيامت  ااينجانگار  . نمايند   عفو و بخشش مي    ايتمنّكنند،    مي
  . دريزن ها مي  چه اشك.هاست، و پايان را

                                                           
 .56آية  سورة حج، .خداست آن ازفقط  روز آن در ييفرمانروا .1
 .38سورة نبأ، آية  .2

نمايش پادشاهي خدا
 در قيامتي زودهنگام

محاســــبة قبــــل از
ــاي  ــساب و تمنّـ حـ

 پيش از عقاب

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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 است و دارنـد  در هر نماز، گويا آخرين راز و نيازشان 
 كنند، و براي آخرين بـار بـا خـدا            اده خداحافظي مي  با سج

 ،يابنـد   ديگر مـي   يمناجاتتوفيق  هر بار كه    و  . زنند  حرف مي 
رسـند، و      بار است كه به محضر خـدا مـي         اولينانگار براي   

خدا عـذرخواهي   بارها از   آورند كه تاكنون      ز به ياد نمي   هرگ
  . اند كرده

 احـساس  ،شـنوي   مـي  شـان را    هر بار كه صداي گريـه     
هرگـز  ديگـر   گفته اسـت كـه نـه         آنها   كني انگار خدا به     مي
 دهنـد   سر مي  هاي جگرسوز   قدر ناله   بعد آن و  . بخشمتان  نمي
 ،نـي ك  در حالي كه وقتي خوب نگاه مي      . او را راضي كنند   تا  

ارد و  فـش   مـي قـرب خـود     را گرم در آغوش      آنها   خدا دارد 
  . كند نوازششان مي

 ـ  يكي از مشخصات مناجات    شان در ايـن شـهر آن       هاي
 با  محبتفهمي، بالاخره از سر       گاه درست نمي    است كه هيچ  

خـوف و   كننـد يـا از سـر          زنند و گريـه مـي       خدا حرف مي  
 ،ترسـند   از او مـي    آنكـه  با   .نندك  ياست كه ناله م   او  خشيت  

سـمت او    و با اينكه هميشه بـه        .كنند  گاه از او فرار نمي      هيچ
گـاه بـه       اين رسـيدن هـيچ     اما ،رسند  روند و به او هم مي       مي

  . رسد پايان نمي

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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اند، چـون     كنند، هنر نكرده    ميمهمانان شهر اگر تنبلي ن    
اي   ماننـد كـار فـوق العـاده         كـار نمـي     بالند، و اگـر بـي      سبك
 در  دقـت اگـر   . شـوند   ند، چون هيچ وقت خسته نمي     ا  نكرده

ه كـار ديگـري در ديـده     به اين دليل اسـت ك ـ  ،اعمال دارند 
اين دليل اسـت كـه        به ،ندارند، و اگر رقّت در احوال دارند      

 چـون   ،بينند  اگر خوبي فردا را مي    . بار ديگري در دل ندارند    
ون  چ ،بينند  اند و اگر بدي ديروز را مي       امروز را نديده گرفته   

   .اند فردا را ديده
 چون زمين گنجايش آنان را نـدارد        ،كنند  اگر پرواز مي  

اگـر  . ون پـرواز را دوسـت دارنـد        چ به فكر عروجند  و اگر   
 چــون جــا در افــلاك دارنــد و از چنــد صــباح ،دنــا خــاكي
 ،هايـشان بـاراني اسـت       نشيني ملال ندارند و اگر ديده      خاك

حـزن  انوس  هايشان بهـاري اسـت و ابرهـا از اقي ـ           چون دل 
خلاصـه هـيچ هنــري   .  برآمــده اسـت شـان  طوفـاني زيبـاي  
  .اند د، ولي زيبا و ستودنياند اگر خيلي خوبن نكرده

 ةكنند كه گويي تاكنون هم      طوري عبادت و طاعت مي    
خواهند گذشـته را      مياكنون  و  اند    عمر را به بطالت گذرانده    

ترسند كه انگار ايـن       از معصيت مي  قدري  به  و   جبران كنند، 
خرين گناهي است كه اگر انجام دهند ديگر عاقبت به خير           آ

در . هــم نخواهنــد ديــد را نخواهنــد شــد و روي ســعادت

 اوصاف مهمانان

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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نويسند   هاي حساب خود فقط آمار گناهانشان را مي         دفترچه
و وقت خـود را بـراي يادداشـت كارهـاي خوبـشان تلـف           

  .كنند نمي
ت، فضاي اين شهر را پر كرده       عطر عاطفه و بوي بهش    

بـا  سـخت گيرنـد     اهالي اين شهر هر چقدر با خـود         . است
كنـد   هـا آدم احـساس مـي        بعـضي وقـت   . ديگران مهرباننـد  

 ،هاي الهي كه مأمور پذيرايي و خدمتند        خودشان را با فرشته   
انگار به همه بدهكارند و از خدا هم هـيچ          . گيرند  اشتباه مي 

  . طلبي ندارند
بـا همـه مهربـان و بـه طـور           و  زنند    ميهميشه لبخند   
 كه آدم خودش را با يكي       حديكنند، به     يكسان برخورد مي  

بـه  همـواره   بـا اينكـه     . گيـرد   اشتباه مي  آنها   از رفقاي ديرين  
 آنهـا   دانم چرا آدم پيش      ولي نمي  ،گيرند  خودشان سخت مي  
  . كند احساس راحتي مي

 بيـشتر بـراي سـير كـردن         ، باشـند  تر  هر چقدر گرسنه  
  انگـار از آدم ،كننـد و اگـر سـير باشـند        يگران تـلاش مـي    د

وقتـي  ولـي    خودشـان مهماننـد      آنكـه با  . كشند  خجالت مي 
ام وجـود احـساس خوشـبختي       مهمان برايشان بيايد بـا تم ـ     

  .برند  و از اطعام بيشتر از طعام لذت مي.كنند مي

گيري با خود،     سخت
  مهرباني با ديگران

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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  خدا شهر    26

به اين شهر سفر نكنيد كـه اهـالي آن در يـك چـشم               
ربايند و در يك لحظه هستي شـما          رهم زدن دل شما را مي     ب

دادگـاه  باشد تا در     باقي   تاناگر رمقي براي  . كنند  را غارت مي  
خو شـكايتي بكنيـد    نماهاي فرشته بخواهيد از دست اين آدم  

ايد حكايتي بنماييد،     و يا از خون دلي كه از دستشان خورده        
 را بـا     آفاق است شـما    ةخود قاضي شهر كه به عدالت شهر      

  . رساند يك غمزه به قتل مي
 آنجا بيچارگي از    ؛شد   به همين جا ختم مي     قصهكاش  

 تي ـمِي«است و هم   »تيمِي و ييِحي«هم  شود كه او      آغاز مي 
و يكـه بـرايش      از ايـن  گاه شما را، پس       آنپس   .است »ييِح

كنـد و   زنـده مـي   سـپس   . كشد  ميباز  كند و     مرديد، زنده مي  
گفته بودم  . اي  با وسيله نوبت  بار به دليلي و هر      هر  . كشد  مي
  .  قيامت استاينجاكه 

ايــست كــه همــه از پــيش او راضــي   او تنهــا قاضــي
  و ،گردند و تمام احكام او يا اعدام است يا حبس ابـد             برمي

و چقدر براي اهالي ايـن شـهر         . بهتر تر باشيد   گناه  بيهرچه  
تان  دس ـ .استحكم  او مجري   خود  هم  بخش است كه     لذت

ا بدهد و     نوازشگرش در يك لحظه به هستي شما خاتمه مي        
چشمانش در يك آن شـما را بـراي ابـد در زنـدان رنـدان                

 درهـاي  ؛ او مهربان اسـت البته .فرمايد عاشق خود حبس مي   

مجازات سفر به شهر
 خدا

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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  27    شهر با ييآشنا

 منتهـا   .زنـد   ل نمـي  بندد و بر دست اسيران قف ـ       زندان را نمي  
 خواهد و منتظر     خود ديگر رهايي نمي    ،كسي كه اسير او شد    

  .است تا جانش را هم با طوع و رغبت تقديم كند
 به باطن آن سـفر نكنيـد و         لااقلبه اين شهر نرويد يا      

مبـتلا  انـد     آنان كه رفته  چون  . هاي آن گذر كنيد     تنها از كناره  
دور نماي ايـن  . از آنان خبري هم باز نيامده است     اند و     شده

فــوق ايــن بينـي   مــينزديــك  از آنچـه  امــا ،شـهر زيباســت 
. فكر نكنيد اين خيلي خوب اسـت      . و ناگفتني هاست   حرف

شـده  ديده است لال     هرچه   هركهچون  . اصلاً خوب نيست  
  . يدجا سخن بگو  آنةسته است با كسي دربارتوانو ديگر ن

كـه در    نـور    ةبه اين شهر سفر نكنيد كه اگر به آن قلع         
 ديگـر بـراي ديـدن       ،يدبرس ـ مركزي شـهر قـرار دارد        ةمحل
 آن مستور   شويد و چشم ديدن كسي را غيرِ        يگران كور مي  د

شمان هميـشه بـا چ ـ  بـراي   شـما را  ه،نخواهيد داشت و هم  
  .بار ملاقات خواهند كرد اشك

 ةچ كو ،اصلي آن گذر  نام  .  محل مرتفع شهر است    آنجا
 نراگ ـن.  خـورده باشـد    بايد به گوش شـما    . هاشم است   بني
وچـه مـورد     آسـماني هيچگـاه ايـن ك       رِ در اين شـه    .يدنشو
كـه  الاحـزان   بان بيت  سايه.ض نااهلان قرار نگرفته است   تعرّ

بوي دستان مادري كه    . پابرجاستالاحرار است     اين بار بيت  

  محلّة مركزي شهر

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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 هنوز بـه    ،چرخانند  مي ملائك آسيابش را     ،براي پختن نانش  
گاه اولياء    هاي اهالي آن محله بوسه      جاي قدم . رسد  مشام مي 
  .خداست

 ـ    ،داي ـ   خود سير شده   اگر از جان    مركـزي   ة از ايـن خان
 كه در مركـز شـهر     ) ع( علي ةخان. شهر بيشتر برايتان بگويم   

اش بيت    خانه.  قرار دارد، از دور پيداست      پرنور ةدر آن محل  
اي در ايـن      را احاطه كرده اسـت و مدينـه       ) ص(رسول خدا 

  . مدينه برپا ساخته است
 ،راه يابـد  ) ص(رسول خدا نة  خواهد به خا     مي هركس
 ة خانــب درهــركسعبــور كنــد و ) ع( علــيةبايــد از خانــ

صـداي  انـدروني   از   معمولاً ،آورد  را به صدا در مي    ) ع(علي
شناسد و بـا      ن را مي  ااو تمام مراجع   .شنود  را مي ) س(فاطمه

 ـ  با نام مي  ا  و ر  مادرانه ت  ،دوصداي نازنين خ   اگـر بـه    . دخوان
اسـت قـدم    سوي آن خانه كه تمام اعتبار انبيا و اوليا از آنج          

روحـت بـه    ) ع( علي ة خان ة پروان ترسم از ديدن    برداري، مي 
  .آسمان پر بكشد

شهر خـدايي كـه بـه        و   تمام هداياي اين شهر    خاطر  به
بايد روي ماه رمضان را بوسـيد، و    ، است تو هديه داده شده   

بايد شب وجود را بـا نـور او      .گل نازنين وجودش را بوييد    
 را پيـدا    هـا    آسـمان  هـاي   در مهتابي نورش راه   روشن كرد و    

 خانة مركزي شهر

 احرام، قبل از ديدار

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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  29    شهر با ييآشنا

 با وضو وارد شهر خدا شد و بـا تمـام وجـود بـه                بايد .كرد
 خدا گرامي   ةشهر خدا را بايد مانند خان      .خاكش سجود كرد  

  شهر پرمهري كـه   .حرم شدداشت و براي ورود به آن بايد م
  .رويان عالم است مهد معرفت است و ماه خوب

آيد   ر خدا فرصتي است كه وقتي نسيم ملايمش مي        شه
كنـي بـراي هميـشه بـا تـو       ر مـي  فك ـ،گيرد و تو را در برمي 

د گذار  يا تو را تنها مي    ؤ ولي به ناگاه مانند يك ر      ،خواهد بود 
در مانـد و      بـاقي مـي    رود و تنهـا خيـال روي مـاهش          و مي 
اسـت  شب وصالش بسيار كوتاه . شود ها پنهان مي  گيروزمرّ
  ... طولانيسفراقش بو روز 

  رؤيايي، پس از فراق

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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  ضيافت

  توصيف مهماني •
  ضيافت رمضان •
  مهماني اجباري •
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  مهمانيتوصيف 
و اگـر   مـضان باشـد     ترين وصـف ر    شايد ضيافت مهم  

ايـن  از    بايـد  بپـردازيم رمـضان   ماهيـت   تبيـين   به   بخواهيم
عزيـز  مـاه  ايـن   اوصـاف  ةهم ـكه مـادر   كنيم  از   آغ توصيف

در . خـدا مهماني   يعني ماه    ،يك ضيافت مضان يعني    ر .است
ما كه هميشه  .رمضان ما مهمان خداييم و خدا ميزبان ماست

 و دائـم بـر سـر خـوان     ايـم  از بدو خلقت مهمان خدا بـوده     
ايـن   . مهمـان اويـيم    بـاز در رمـضان    ايـم،     نعمت او نشـسته   

چـه  بـراي مـا دارد و      مهماني مضاعف و ويـژه چـه پيـامي          
  ؟ايجاد نمايدرمضان  ما از تصورواهد در خ ميلطافتي را 

يك تعبير ذوقي نيست كـه      به ضيافت   رمضان  اتصاف  
ي بلكـه تعبيـر   . ه باشـند   كرد وضعآن را    انعرف و   اهل ادب 

ه آگاه به    ك )لّموس  وآله  عليه  االله  ليّص(است كه شخص نازنين پيامبر اكرم     
و . اند راي رمضان به كار گرفته    بآن را    ،تمامي حقايق عالمند  

: اند   شعبانيه بيان فرموده   ة جملاتي است كه در خطب     اوليناز  
»ورٌ هعِ شَهيدُضِ يإِلَ هِيفِ تمي مهمـان شما در اين ماه بـه       ؛  اللَّهِ افَةِي

تــرين  ضــيافت، مهــم
  رمضانماه وصف 

ــف   ــيافت، وصـ ضـ
  پيامبر براي رمضان

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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  خدا شهر    34

پس بايد به مختـصات ايـن تعبيـر و           1».ايد  ا دعوت شده  خد
هميـدن  بـراي ف  تـشبيه   اين   فرصت    كنيم و از   دقت توصيف

  . رمضان كمال استفاده را ببريم
  خـصوصاً  .فهمـيم   هماني چه مي  ما از م  بايد ببينيم   ابتدا  

 ،ر فرهنگ ديني خودمان ترجمه كنـيم      اگر مهماني را د    آنكه
هـاي     بايـد بـه دل     حتـي  .يابيم  هايي را در آن مي      ه ويژگي چ

يا بـه   شنويم    را مي وقتي نام مهماني    و ببينيم   نگاه كنيم   خود  
پيــدا ي اسحــساچــه انديــشيم  رابطــة ميزبــان و مهمــان مــي

چيزهايي است كه پيامبر مهربان خواسته        ن اينها هما  .كنيم  مي
  .است ما از رمضان ادراك و احساس كنيم

 اگـر كـافر     حتـي   دارد، احتـرام و   گرامي اسـت     مهمان
در سـخني   مـا اسـت كـه       پيامبر گرامـي     سفارش   اين. باشد

؛ مهمان را گرامي بـدار،      افراًك انَكَ ولَ و فيالضَّ مِرِكأَ«: اند  فرموده
 بنـا بـر مهربـاني و        ،در مهماني بنابراين   2». كافر باشد  اگرچه

بـراي  اگر خود كريم و گرامـي باشـد         ميزبان  . فراواني است 
ه معناي مهماني    ب ،اكرام مهمان بيش از نگاه به لياقت مهمان       

                                                           
مفـاتيح  : و نيـز  . 53، ح 28، بـاب  295، ص 1، ج )ع(عيون اخبار الرضا   .1

  .الجنان، در فضيلت ماه مبارك رمضان
  .40، باب84جامع الأخبار، ص .2

ــه ــاني چ ــا از مهم م
 فهميم؟مي

مهمــان را گرامــي.1
دارند، حتـي اگـر       مي

 كافر باشد

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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  35    افتيض

 مقـام مهمـان را ببينـد و بـراي           آنكهبيش از   و  . كند  نگاه مي 
داري را مبنـاي      فخر ببيند، مهمان   ةخود منزلت مهمان را ماي    

اند كـافران را هـم         از ما خواسته   اينكه .يابد مباهات خود مي  
 بـه دليـل     ،در زماني كه مهمـان مـا هـستند گرامـي بـداريم            

كـه   و حتمـاً آنـان    . سـت اضرورت رعايت حرمت مهمـاني      
ي رعايـت   هركـس انـد خـود بهتـر از          چنين دسـتوراتي داده   

   .كنند مي
 پيــدا خاصــي روابــط تعريــف جديــد و ،در مهمــاني

برنـد،     رفاقت به سر مي    نوعاً در  مهمانان با يكديگر     :كنند  مي
تبـديل   مو تفـاه   بـه تعـادل    ، بيـشتر  بر سر منـافع    و رقابت 

براي بيشتر  آيد و     ذيرايي به عمل مي    همه پ  چون از  ،دشو  مي
 و اگر ميزبـان دارا      ،مند شدن بايد به ميزبان مراجعه كرد       بهره

   .نيست ياز هر نوع كمبودونه نگراني گ جاي هيچباشد 
 مهمانان در رفاقت بـا يكـديگر بـه سـر            اينكهجدا از   

 :يابـد  يي مـي رابطه مهمان و ميزبان نيـز حالـت نـو          ،برند  مي
اي داشته باشد رفتـار ميزبـان عطـف           اگر سوء پيشينه  مهمان  

 خطاهـاي سـابقش،     خـاطر   بـه گـاه     هيچ و   شود  بماسبق نمي 
داننـد     همـه مـي    .شـود   توسط ميزبان محاكمه و معاقبه نمـي      

  .ها نيست مهماني جاي اين حرف

ــف  . 2 ــط، تعري رواب
 و خاصي پيـدا   جديد
  كند مي

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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همـاني تغييـر پيـدا      هـا در م      آدم ةجايگاه افراد و مرتب ـ   
ترهـا    كوچـك  ،آنكه از احترام بزرگان كاسته شود      بي. كند  مي

به هـم نزديـك      همه   .كنند  مي هم شرافت و رفعت مقام پيدا     
اي كـه باشـند       شوند و مهمان بـا ميزبـان بـه هـر فاصـله              مي

ي ، خود عنوان مستقل   »مهمان« اساساًً. كند  احساس قرابت مي  
 در كنـار  شـود و   مـي محتـرم    داده شـود   هركساست كه به    

 خاصـي  دوست و يا فاميـل از كرامـت       ،عناويني مانند برادر  
  .استبرخوردار 

ــان  ــر مهم ــيافت اگ ــشدر ض ــي بك ــشكريزحمت  د ت
از كنـد بـاز     بهـم    و اگر استراحت     كند  مضاعف دريافت مي  

داشـت    چـشم او   ميزبـان از     ، در مقابـل   .شود  نميم  قدرش ك 
بـرداري    در جريان پذيرايي تنها به فكر بهـره        ير ندارد و  تقد

 از لبخنـد مهمـان      .هـاي خـودش     مهمانان است تا برداشـت    
شــود و مــدام از ســيرابي و لبريــزي او ســؤال  خرســند مــي

  .كند مي
و مهمـاني دادن نداشـته      بـه مهمـان     ي  اگر ميزبان نياز  

 پيدا كرده   تحقّقخود  حقيقي   در معنا و مقام      و مهماني باشد  
ي جز اكرام مهمان    ييراوت و پذ  انگيزة ميزبان براي دع   باشد،  

 ازنيـازتر باشـد، مهمـاني،         ميزبان بـي   هرچه    و نخواهد بود؛ 
 اگـر   .كند  حكايت مي بيشتر   اوو كرامت بسيار بالاي      محبت

ترهـا هـمكوچك.3
 كنندشرافت پيدا مي

از زحمت مهمان،.4
 تـــشكّر مـــضاعف  

 شودمي

انگيزة ميزبان براي.5
دعــوت، فقــط اكــرام 

 است

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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و صـرفاً از سـر لطـف و    ياز به مهمان و مهمـاني،  ن  كسي بي 
ضيافتي برقرار كند، به خلق يك اثر زيبـا در عـالم            باني،  مهر

چنـان كـه      هم تنها به دليل زيبـايي آن، آن         آن. پرداخته است 
كننـد و     اي مـي    هاي عارفانه جلـوه     خوبرويان عالم در افسانه   

  .برند ها مي دل
و مهمانـان بـسيار     اگر ميزبان بزرگ و والا مقام باشـد         

 فروتنـي و تواضـع      ةاشند، مهمـاني هنگام ـ   تر از او ب     كوچك
 فرود آمـدن ميزبـان بلندمرتبـه در برابـر      ةلحظ. ميزبان است 

 .اي به ياد ماندني و دوسـت داشـتني اسـت            مهمانان، صحنه 
ها را از روح  آورد و حقارت  بزرگي مي، بزرگان شدنمهمانِ
 ـ همان احساس حق .كند  بيرون مي انسان    ة هم ـةارتي كـه ماي
  .هاست اسارت

 ،هـا باشـد   اگر ميزبان دوسـت داشـتني و محبـوب دل       
 يـك خيـال دسـت نايـافتني         تحقّقحضور در ضيافت مثل     

 حتـي اي كـه      گونه  بهاگر مهمان عاشق ميزبان باشد      و  . است
 در  يقيناً،   خود را علامت تمايل معشوق بداند      ةظرف شكست 
سپارد و قالب تهي خواهـد        يي معشوق جان مي   هنگام پذيرا 

 معشوق با صبوري    ةقي كه حاضر است بر در خان       عاش .كرد
 تمام عمر خود را در اشك و آه سپري          ،هاي او   اعتنايي  بر بي 

 يــــك مهمــــانيِ. 6
، لحظـــات »بـــزرگ«

تواضـــع و فروتنـــي 
  اوست

يك خيـال دسـت     . 7
  نايافتني

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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چگونه خواهد بود اگر معشوق در بگشايد و او    حالش  كند،  
  به احترام بنشاند؟منزل ه دهد و در صدر را به خانه را

هــا و   زيبــاييةمهمــاني محــل عبــور اســت و بــا همــ
ست كه بايد قدر آن را دانـست و بـه   هايش معبري ا  شيريني

.  داشـت  همـت قدر كافي در بهره بردن از فرصت كوتاه آن          
بايد به هـوش بـود و از        . در مهماني مجال مدهوشي نيست    

 كم البته .ملاحظه داشت آنات آن سود برد و در لحظات آن         
شده  ميزبان   ةمهمان مقيم خان  در آن   هايي كه     نيستند ضيافت 

وقتـي مهمـاني بـه      . گـردد   يخانواده م از   يعضوهمچون  و  
منظور خواسـتگاري باشـد و يـا بـه نظربـازي و خواسـتن               

       ل گـردد، ديگـر     بينجامد، و توافق پنهان به تقارن آشكار مبد
 ـرود كـه جز     ن مـي  شود و مهما    حال به مقام تبديل مي     ي از  ئ

 هسـفر   هم يمهمانچنين  قبل با   نوبت  ميزبان بشود و شما كه      
بينـي    ميدر كنار ميزبان     رابعد او   در نوبت    ، بودي سان و هم 
آمـد    و به شـما خـوش  كند از شما پذيرايي مي   سان او،    ه ب كه
 ديگـر مـا     .هـا را هـم دارد       بله مهماني اين حـرف    . گويد  مي

ا و آن ميزبانان جا در خانه خوش        ه رسيده كج  امهمانان از ر  
  .كرده كجا

ــت  ــع غرب ــدن  ، رف ــرف ش ــايي و برط ــشايش تنه گ
 مهمـاني  .ك مهمـاني اسـت  از كمترين نتايج ي  ،ها  دلگرفتگي

ــاني م.8 ــلمهمـ حـ
عبــور اســت و بايــد 

 قدر آن را دانست

ــت و.9 ــع غربـ رفـ
فرصتي براي تفـريح    

 و تنوع

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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 ـ ةمحيط تكـراري و خـسته كننـد       يعني بيرون آمدن از       ة خان
يـك  مهمـاني    .زيبـاي ضـيافت   بـه سرسـراي     خود و ورود    

ديـدار بـا يـار      مهلـت    اسـت و يـك       تنوعفرصت تفريح و    
صحبت بـا احبـاب   . ب است تسكين و تحب ةدلنوازي كه ماي  

  .استبا شكوه چنين ضيافتي ار از فوايد و مصاحبت با ابر
 چه كسي شـما را      اينكهاينها بستگي دارد به      ةهم البته

 ـ. يا شما در چه شرايطي باشيد      دعوت كرده باشد،   سته بـه   ب
دلتنگي عطش شما و عطر ميزبان، ناز شما و نوازش ميزبان،           

عشق گساري ميزبان،     شما و دلگشائي ميزبان، غم شما و غم       
 پـس . مهماني با مهماني متفاوت است     ميزبان،   ةشما و عشو  
كه ضـيافت رمـضان را چگونـه         خود شماست    ةاين به عهد  

  .ببينيد

  سطوح مهماني

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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  ضيافت رمضان
 ،نگـاهي كـه بـه مهمـاني داريـم     تكيه به بياييد با  حالا  

 در  .مـرور كنـيم    رمـضان    ةدربـار ادراك و احساس خود را      
 معرفيرمضان را    )لّموس  وآله  عليه  االله  ليّص( شعبانيه كه پيامبر اكرم    ةخطب

ــد، پــس از ــاه  توصــيف فرمودن ــه م ــضان ب ، »ضــيافت«رم
 ـفِ جعلِْتمُ و«: فرمايند  ها را به اين شرح بيان مي        ييپذيرا  مـِنْ  هِي
ما را اهل كرامت قـرار       در اين ضيافت خدا ش     ؛اللَّهِ رَامةِكَ أَهلِ

 كه  حديدارد به     بسي گرامي مي  شما را     يعني 1 ».داده است 
»كُأَنْفَاسبِ هِيفِ ميتَسح و مَكُنوـفِ م  ادةٌ  هِي  ـعملُ و عِبـ  ـفِ مكُ ولٌ  هِي  و مقْبـ

هـاي شـما تـسبيح و        در اين مـاه نفـس     ؛  مستجَاب هِيفِ مكُدعاؤُ
آيـد و اعمالتـان مقبـول و     خواب شما عبادت به حساب مي   

كدام پذيرايي از اين بـالاتر قابـل         2».استدعايتان مستجاب   
خدا در ايـن    هاي     معلوم است كه پذيرايي    البته ؟ است تصور

 با هدف ضـيافت     و جنس معنويت    ازاموري است    ،ضيافت
  .باشد ميبسيار در تناسب 

                                                           
  . 53، ح28، باب295، ص1، ج)ع(عيون اخبار الرضا .1
  .نشاني پيشين .2

هاي رمضان،پذيرايي
پيـامبر اكـرم    از زبان   

 )لّموسوآلهعليهااللهليّص(

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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ه شـد،    مهماني گفت  ة را كه دربار   آنچه ةخواهم هم   نمي
رمـضان بـه    ه تشابه مهماني بـا      تطبيق وجو .  تكرار كنم  اينجا
 به بسط    گفته شد،  آنچه ةر ادام  د خواهيم  ميولي  . شما ةعهد

در  تـا    هـيم  و بـساط احـساس را ميـدان د         زيمپردابانديشه  
هــا و  تــداعي در بــاب ايــن ضــيافت عزيــز، تأمــلجريــان 
  .د را بيشتر نوراني كن ماةهاي معنوي، دل و ديد نيز گمانه

 رمضان شايد يـك فرصـت آشـنايي اسـت، بـراي مـا             
و بـا احـوال     يـم   دور  تقرّب هايي كه از عالم حضور و       غريبه

 آشـنايي   ،پـس اگـر در ضـيافت      . ان بيگانـه  آشنايان و عاشق  
 نكنيم و شغل ديگري     معطّلحاصل نشد بهتر است خود را       

ايم بـه خـدمت      وقتي در خانه  . غير از آدم شدن اختيار كنيم     
از شـرم    در خيابـان     خواهيـد   مـي  ،رسـيم   خانه نمـي    صاحب
  كنيم؟دمت  به او خشحضور

 ـ با او آشـنايي داريـم،        كهشايد رمضان براي ما      ي محلّ
ضيافت، خـود را     اين   ةخدا خواسته است به واسط    باشد كه   

 ،مايي كه پس از هر غفلت و معصيتي       . تر بيابيم   به او نزديك  
كنـيم از     خوريم اين است كه فكر مـي        اي كه مي     ضربه اولين

نگاه  به ما او ديگر ما را دوست ندارد و     ايم و     نظر خدا افتاده  
 را متقاعـد كنـد      ام سادگي  بهتواند    ي هم نمي   كس كند؛ و   نمي

 خدا نگران ماست و ما را دوست دارد و ما او را             كه هميشه 

هاي معنوي    زني  گمانه
ــاني   ــون مهمـ پيرامـ

  :رمضان

شايد يك فرصت   . 1
  ها آشنايي براي غريبه

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 www.BayanManavi.ir- كليه حقوق محفوظ و متعلق به موسسه بيان معنوى مى باشد 



  خدا شهر    42

فضاي مهماني بتواند باور مـا      شايد  ايم،    از دست نداده  هنوز  
را نسبت به مهرباني خدا بهتر كند و اميد ما را به بهتر شدن              

  . بيشتر نمايد
آوريـم   خـود مـي    بلايي كه سر     اولين ،ما كه با هر گناه    

و  ،كنـيم    مـي  »مأيوس«از رحمت خدا     را   اين است كه خود   
 بـدون   ، در ضـيافت   ،بنديم راه بازگشت را به روي خود مي      

 »اميـدوار «توانيم به يك پذيرايي خوب        ميهم  كسب لياقت   
همين  كه   ،كنيمب ز اكرام خدا احساس گرامي بودن     باشيم و ا  

 بـسي از    ةاي كسب بسياري از فضائل خواهد بود و سرم        ةماي
  .فوائد خواهد شد

خود را كمي   تا  شويم،   ناست در مهماني محترم   بشايد  
محرَم احساس كنيم و معاصي را بر خـود حـرام سـازيم و              

بندند،    خدا احرام مي   ةمانند حاجيان كه در بدو ورود به خان       
 شــايد .خوبــان محـروم نمـانيم  محـرِم گـرديم و از وصـال    

حـرم اسـرار    تـوانيم م    خواهد به ما بگويد كه ما هـم مـي           مي
چون بسياري اوقات ما    .  دربار ربوبي گرديم   مقرّبباشيم و   

 هـر غلطـي را مرتكـب        ،كنيم  چون خود را آدم حساب نمي     
دانـيم هـيچ اقـدامي        شويم و چـون خـود را نـاتوان مـي            مي
  .كنيم نمي

ــت.2 ــايد بناسـ شـ
محترم شويم، تا خود    
را محــرَم احــساس  

 كنيم

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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ست كـه مـا احـساس       هـم ه ـ  ضيافت براي ايـن      البته
خانه فرار نكنيم و كمـي در كنـار           غريبي نكنيم و از صاحب    

ايستاد و صبر كرد كه ما در طـول          هرچه   خدا. او قرار بيابيم  
 پـس او خـود مـا را         ، نيامديم؛ سال، خود به سمت او بياييم     

 حقّـق ت شود و وحشت زدايي       ايجاد اُنس د كه اين  مهمان كر 
 ما را به سوي     ، خوش ةپيدا كند، تا در آينده بلكه اين خاطر       

 ـ             شـيرين بـه     ةاو بازگرداند و ما را بـراي تكـرار يـك تجرب
  .بكشاندمراجعت 

ــان مــي  خواهــد ظرفيــت  احتمــال هــم دارد كــه ميزب
ما هم  پروري خود را به نمايش بگذارد تا          بخشندگي و بنده  

او .  بخـشودگي و بنـدگي او هـستيم        ةنشان بـدهيم برازنـد    
خواهد در سرسراي بارگاه ربوبي، خدايي خود را به رخ            مي

خواهد پرستش و پرواز خود را به سـوي           بكشد، و از ما مي    
 هـم از    ،اين نمايش .  ملائك بياوريم  ة مقام او به ديد    لا بلندِ با

رؤيـت ايـن    و  . بـا جانب او دلرباست و هم از جانب مـا زي         
  . اهل تقوا و ديانت استها رزق و روزي زيبايي

مـا  لتنگـي    و شايد هم مهماني بـراي رفـع غريبـي و د           
 ،داند در دوري از نيستان حضور او         كه خدا خوب مي    ،دباش

ايم و نينوايي در ني وجود مـا برپـا شـده               تنگ آمده  نيك به 
آغاز درك و   ها سبب     هماني براي بعضي   كه م  همچنان .است

ــراي . 3 ــهبــ  اينكــ
ريبـــي احـــساس غ

  كنيمن

ــتي  . 4 ــايد فرصـ شـ
است بـراي نمـايش     

  بخشندگي ميزبان

آغاز يك آشـنايي    . 5
  يا التيام درد عاشقي

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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ها هم سبب التيام درد عاشـقي و          بعضيآشنايي است، براي    
  .دلدادگي است

خواهد كمي از ديگران فاصله بگيريم تـا          شايد هم مي  
 جريـان   هـايي كـه در      تنهايي خود را بازيـابيم و از آلـودگي        

خواهـد     يعني مـي   .كم نماييم  ،ها نصيبمان شده است     ارتباط
 گـرفتن بـا خـدا فاصـله       اُنـس  بگيريم كه علامت     اُنسبا او   

 )مالــسلا هعليــ(اميرالمــؤمنينمگــر . گــرفتن قلبــي اســت از مــردم
 با اُنس ةجينت؛   النَّاسِ نَ مِ  الاُنسِ بِااللهِ الإستِيحاش   ثَمرَةُ«: ندنفرمود
  1».است مردم) با اُنس (از وحشت ،خدا

دارد بخشي از ضيافت براي آشنايي ما بـا         هم  احتمال  
هـا وقتـي از هـم         مـا آدم  . يكديگر ترتيـب داده شـده باشـد       

جـدا  هـم    گـويي از خودمـان       ؛گيـريم   بدجوري فاصله مـي   
 گويـا   ،شود  تر مي   هايمان به هم نزديك     و وقتي دل  . شويم  مي

رمـان   تكببـا . رسـيم  م و بهتر به خدا ميآيي  بيشتر به خود مي   
شود و با مهربانيمـان       نسبت به هم تواضعمان به خدا كم مي       

در يـك مهمـاني     . شـود   تر مـي    به يكديگر خدا به ما مهربان     
 در واقـع    ،شـوند   خانه جمـع مـي      وقتي مهمانان دور صاحب   

                                                           
 .3949، حفي عبادة االله، 199، صمكغررالح. 1

ــراي.6 ــتي بـ فرصـ
ــرفتن از   ــله گـ فاصـ
ديگــــــران و درك 

 تنهايي خود

ــه.7 ــرايزمينـ اي بـ
 آشنايي با يكديگر

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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البتـه ايـن    . شـوند   تر مي   كنند و به هم نزديك      گردهمايي مي 
  .ت مذكور در قبل تعارضي ندارندجلوت با آن خلو

 مهربـاني   ةدربار )لّموس  وآله  عليه  االله  ليّص(هاي پيامبر اكرم    سفارش
 تعجبمؤمنان با يكديگر در اين مهماني معنوي انسان را به           

بـراي  كنـان     گويي اين ضيافت جـز يـك آشـتي         .دارد  مي وا
 ايـن مهمـاني،     ة و تمـام فلـسف     ؛چيز ديگري نيست  مهمانان  

  : فرمودند مي. استبوده  يبانمهرهمين 
»قوُا ودَـ تص  سا  و مكُفُقـَرَائِ  يعلَ روُا  و مكُنِيكِمـ ار كِ وقِّـ  و مكُبـ
ا  غـُضُّوا  و مكُأَلْسِنَتَ احفظَوُا و مكُأَرحام صلِوُا و مكُصِغَار ارحموا  عمـ

تِماع  حِلُّيلَا عما و مكُأَبصار هِيإِلَ النَّظرَُ حِلُّيلَا  ـإِلَ الِاسـ هِي  اعم  و مكُأسَـ
  1».مكُتَامِيأَ يعلَ تحَنَّنْي النَّاسِ تَامِيأَ يعلَ تحَنَّنوُا

 را تانيترها  بزرگ. ديده صدقه مستمندانتان و فقراء به«
 ـبورز محبت كودكانتان به وكنيد   احترام  ـخو بـه  .دي  شانتاني

 آنچـه  از را دگانتانيد و ديينما حفظ را زبانتان و ديكن يكين
 از را تـان يها گوش و ديبپوشان ،ستين حلال آن بر ستنينگر
 گـران يد تـام يا بـه  و ،ديدار باز ،ستين حلال دنشيشن آنچه

  ».كنند محبت شما تاميا به تا ديكن محبت

                                                           
 . 53، ح28، باب 295، ص1، ج)ع(عيون اخبار الرضا. 1
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 اًجواز لَه انَكَ خلُُقَه الشَّهرِ هذَا يفِ مكُمِنْ حسنَ منْ النَّاس هايأَ«
ذَا  يفِ خَفَّف منْ و الْأقَدْام هِيفِ تزَلُِّ ومي الصرَاطِ يعلَ ا  الـشَّهرِ  هـ  عمـ
 عنْه اللَّه فكَ شرََّه هِيفِ فكَ منْ و حِسابه هِيعلَ اللَّه خَفَّف نُهيمِي تكَملَ

هغضََب يمو يلْقَاه نْ وكْأَ مَهِيفِ رم كْأَ ماًيتِيهرَم اللَّه يمو يلْقَاه نْ ولَ مصو 
 اللَّه قطََع رحِمه هِيفِ قطََع منْ و لْقَاهي ومي برَِحمتِهِ اللَّه وصلَه رحِمه هِيفِ

نْهع تَهمحر يمو ي1».لْقَاه   
 ـا در كـه  هـر  مردم يا«  كـو ين را خـود  يخـو  مـاه  ني
 .بلغـزد  آن بر ها قدم كه روزآن   در بگذرد صراط از ،گرداند

 را او حـساب  خداونـد  ،رديگ سبك ردستانشيز بر كه هر و
 بـاز  گـران يد از مـاه  نيا در راخود   شرّ كه هر و. كند آسان
 و .دارد يم باز او از را غضبش امتيق روز در خداوند ،دارد
 را او امـت يق روز در خداونـد  ،دارد يگرام را يميتي كه هر
 در خداونـد  ،كنـد  يكين شانشيخو به كه هر و .دارد يگرام
 ـخواز   كه هر و ؛كند يكين او به امتيق روز منقطـع   شانشي
  ».رحمتش را از او قطع كند امتيق در خداوند، شود

هاي پرثواب بودن افطـاري دادن        شايد يكي از حكمت   
  باشـد،   اين ضيافت  مهم ة فايد  اشاره به همين   ،اندار  روزهبه  

اس  هايأَ«: فرمودند )لّموس ـ  وآله  عليه  االله  ليّص(كه رسول اكرم   نْ  النَّـ رَ  مـ  فطََّـ

                                                           
 .نشاني پيشين. 1

ــواب ــر ث حكمــت پ
ــه    ــاري ب ــودن افط ب

 دارانروزه

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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 و نَسمةٍ عِتقُْ اللَّهِ عِندْ كبذَِلِ لَه انَكَ الشَّهرِ هذَا يفِ مؤْمِناً صائِماً مكُمِنْ
 يدار روزه مـؤمن  كه يكس! مردم يا ؛ذُنوُبِهِ مِنْ يمضَ لِما مغْفرَِةٌ
 آزاد اجـر  خـدا  نـزد  در او يبرا ،دهد يافطار ماه نيا در را

هـم   اش  گذشـته  گناهـان را خواهد داشت و      بنده كي كردن
   1».بخشيده گردد
االله مـا توانـايي مـالي بـراي      ها گفتند يـا رسـول     بعضي

د ايـن بـو   )لّموس ـ وآلـه  عليه االله ليّص(افطاري دادن نداريم و پاسخ پيامبر     
اءٍ  مـِنْ  بـِشرَْبةٍ  لوَ و النَّار اتَّقوُا ،تَمرَةٍ بِشقِِّ لوَ و النَّار اتَّقوُا« :كه  2».مـ

حالا كه چنين فرصت خوبي برايتـان پديـد آمـده كـه             يعني  
اي پـاك نماييـد    ه گناه خود را با عمل سـاده     هم  آنتوانيد    مي

خرمـا يـا يـك      دانه  با يك   اگرچه  از آتش عذاب الهي     «پس  
  ».رف آب افطاري فاصله بگيريدظ

گذشتن از يك دانه خرما بـراي افطـاري      دانم    نمي البته
كـه طبيعـي بـه نظـر        ـ و ارزشـمند اسـت  مهمقدر  دادن اين

دار را    خواهد ميـزان عزيـز بـودن روزه         خدا مي يا   ـ رسد  نمي
 به صائم او افطار دهد، ولـو هـر قـدر            هركساعلام كند كه    

                                                           
 .نشاني پيشين. 1
نصف يك   با ، اگرچه ديكن حفظ دوزخ   آتش از را خود. نشاني پيشين . 2

 .آب يا جرعه با اگرچه ،خرما دانه

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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 از همـه   ، ايـن   خـدا در عـوض      كند، محبتكم باشد و به او      
كه ديگر خدا چگونه بايد اعلام كند       . آمرزد  گناهان او را مي   
  دارم؟ دوست دارم و او را گرامي ميدارم را  من مهمان روزه

اين ضيافت و   اصلي  ترين احتمال براي غرض       قوي اما  
ني آن است كه مـا      ين مهما  ا ةفايدترين    يا به تعبير ديگر مهم    

، عبـد خداينـد و       ند و نمك پرورده   زاد   خدا كه خانه   با اولياء 
، يافت دربارند و ساقيان شرب طهور     داران ض  ، سفره عزيز او 

 ،و مأنوسان با ذكر ميزبـان     اند    مأموران به پذيرايي از مهمانان    
 خدا كـه هميـشه بـا مـا          الاو   .باشيمهم  لحظاتي را در كنار     
  .همان او هستيمشه مهست و ما هم همي

 ما را با دوسـتان خـاص        ةگويا او خواسته است فاصل    
ر حضور اينان راه ، تا با نور ايشان راه يابيم و د       خود كم كند  

 كنـد و در     تجلّـي  خوبان بـر قلـوب مـا         تا در وجود  . برويم
 تا با نـشان دادن ولـي  .  نمايددلبريرويان از ما   وجوه خوب 

ا و نزول قـرآن بيـان        تمام مقصود خود را از هدايت م       ،خود
خـود را بـه       نعمـت  ،ولايـت  و با نشاندن ما در مكتب        ،كند
  . ام رسانداتم

 آنان امتحان كند و هم ايشان ما را         حب ما را به     تا هم 
 خود را   ةهاي گم كرد    تا هم ما اسوه   .  خدا مبتلا كنند   حببه  

 ما را    كه بتوانند  و هم آنان ما را در كنار خود بيابند        بيم  اباز ي 

لحظــاتي در كنــار.8
  ...اولياي خدا

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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آنـان  بـه   هـر چقـدر مـا       چـون   . لطف خود نوازش كنند   به  
  .ترند  ما مشتاقآنان بهتريم، بيش از آن،  محتاج

  نيست، پس چرا شب قدرِ     اگر اين سخن عين صواب    
همـه     مگـر آن    قرآن است؟  ةباريك  به اين ضيافت، شب نزولِ   

با نـشان   خداوند   اين نيست كه     ، مثل يكباره گفتن  كلام را به  
 آنچـه يكباره بخواهد بگويـد    به،ل عالم  خود به اه   دادن ولي 

 واببـه ص ـ  ؟ اگر ايـن سـخن       خواستم تماماً همين است     مي
 يعنـي   ،بنـدگان و تقـديرات سـالانة       امـور     چرا همة  ،نيست

 چـرا    خـدا برسـد؟ و     امضاء ولـي  اطلاع و    بايد به    ،مهمانان
مـن  ؛  مهيام صِ  و نينَؤمِ الم لوةُ ص أنَاَ«: ندفرمودخود  اميرالمؤمنين  

  ؟1». ايشانمةز مؤمنانم و روزنما
تحقيق  البته. هاي نگفتني معلوم است     پاسخ اين حرف  

ط بـه معـارف      اين نكات را در مباحـث مربـو        ةرباردبيشتر  
اكنون گفتگـو را رهـا       و هم  نماييدو پيگيري    جستجو   ولايي

 .راجعــه كنيــد و خــود را امتحــان كنيــدكــرده، بــه خــود م
رمضان، خود را به اهل     در ضيافت   كه  يابيد    ميدر   سادگي  به

كنيـد    احساس مي  تر  نزديك )مالسلا همعلي(بيت عصمت و طهارت   
 پس در ايـن مهمـاني خـود را مـلازم            .منديد  علاقهيشتر  و ب 
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 قرار دهيد و از كنار يادشان جـايي نرويـد كـه ضـرر               ايشان
  .خواهيد كرد

 بخش هايى از كتاب شهر خدا
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  مهماني اجباري
و طـرف تـشبيه تمامـاً       ست د ي ـتشبيه لازم ن   در   اگرچه

ها عبور كـرد، ولـي        توان از كنار تفاوت     عين هم باشند و مي    
هاي مـا دارد      هايي كه رمضان با نوع مهماني       بياييد به تفاوت  

 اساساًً . تشبيه هم سود ببريم    هاي اين    كنيم و از تفاوت    توجه
 هتوجكنند تا از      گاهي از اوقات امري را به چيزي تشبيه مي        

هـاي اصـلي خـود را بـه           به تفاوت آن سود ببرند و حـرف       
 اينجـا  اتفـاق شايد اين   . ها بيان كنند    اشاره در بخش تفاوت   

  .هم افتاده باشد
هـاي    بين رمضان و مهماني   سه تفاوت اساسي     حداقل
 همه  آندر كنار   رمضان  . وجود دارد شناسيم    ا مي رايجي كه م  
امـا   .جباري اسـت نـه اختيـاري      يك مهماني ا  ،  لطف و صفا  

زمان و گذر شما در بستر شود؟  مگر مهماني هم اجباري مي  
و ايـن اجبـار      .خواهيـد شـد   اين مهمـاني وارد     به ناچار در    

  . لاواين تفاوت . گيرد تكويني همه را در برمي
با واجب كردن    بان ميز ، در اين ضيافت   اينكهبه اضافه   

اجبـار  نـوعي  به مهمانان خود را   ، به روزه   كردن  امر صيام و 
در حـالي كـه عادتـاً مرسـوم          نمايـد،   تشريعي نيز وادار مـي    

  . دوماين تفاوت و نيست مهمان را به كاري مجبور كنند؛ 

هـاي مهمـاني      تفاوت
ــا  ــضان، بــــ رمــــ

  :هاي ديگر مهماني

  مهماني اجباري. 1

كارهــاي اجبــاري . 2
  براي مهمان
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كـه گرسـنگي     ، روزه بـا وجـوب    آنكه سومتفاوت  و  
ي هـا    مهمـاني در سـختي     خوردن است و تشنگي كـشيدن،     

  .گيرد كه معمول نيست  شكل ميخاصي
حـضور در   ي، پس ديگر چرا     ا  هاگر مهماني داد  ! خدايا

گذاشـتي    ي؟ مـي  ا  هكرد يمازالرا قهري و    پرمهر  هماني  اين م 
 در احرام حج و اعتكـاف       آنچهمانند  .  خواست بيايد  هركس

توانـد بـه ايـن مهمـاني وارد          كس نمي  هيچ .در مسجد است  
 خواه نـاخواه    ، ظرف زمان است   رهماني د اين م چون   .نشود

بهـره  از آن   چـه    شـويم؛   ين ظرف زمانيِ مبارك وارد مي     به ا 
مانند اعتكاف و حج نيـست      .  از آن غافل باشيم    و چه ببريم  

 و بــه ميــل افــراد  اراده بخواهــد،كــه شــركت كــردن در آن
  .بستگي داشته باشد

گـاهي  . روشن است  لاو تفاوت   ة دربار سؤالبه  پاسخ  
وست دارد آدم را مهمان كنـد، انگـار         ي كه خيلي د   ك رفيق ي

خواهد انسان را مجبور كند و اختيار را از انـسان سـلب               مي
فـردا  «: گويـد   بـه او مـي    . كند و او را به زور به مهماني ببرد        

ساعت هم آماده فلان ! و اگر هم ندارد اما مهمان من هستي،
 و اگـر    »!داحافظ خ ـ آيـم دنبالـت،    باش، خودم با ماشين مي    

اگـه  « :گويـد    مـي  ،وست داشته باشد  او را د  م  هخيلي بيشتر   
  ».كشمت  مينياي

ــه.3 ــختي دادن ب س
 مهمان

ــاني ــسفة مهمــ فلــ
 :اجباري
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 و  يچه بخـواه  !  انسان يا: فرمايد ي م همخدا  در واقع   
 ، و چـه خـواب، مـاه رمـضان         ي، چه بيدار باش   يچه نخواه 

را فرا  و   ت  خودش آيد و با بركت و رحمتِ      يم  من »ضيافت«
شـركت  مـن   و مهماني   ضيافت  در   يمجبور هست  و   گيرد يم

اش بـه مهمـان     علاقهشدتخدا، از   تكويني    اين اجبار  .كني
ته بنـدگانش را    اينقـدر علاقـه داش ـ    . كردن بنـدگانش اسـت    

  كـرده  مهمان كند، كه حضور در مهماني را بر همه ضروري         
  .به ايشان نداده استهم گيري   و مهلت تصميماست،

د تا ما خود به سـوي او  ش يي كه هميشه منتظر مي    اخد
هـاي     اقـدام بنـده    تظـر اراده و    من ديگـر در ايـن مـاه       برويم،

نـاز  انگـار   ،  وجـوب تكـويني رمـضان     ه و بـا     خودش نـشد  
 ة دست همه را گرفته و بر سـر سـفر          خودش را كم كرده و    
  . رحمتش آورده است

ترهـا از      بزرگي كرده است و بزرگان بـا كوچـك         البته
درست است كه ما در دنيـاي       .  رفتارها بسيار دارند   گونه  اين

ايم و يـا اگـر        ر را كمتر ديده    بزرگتر با كوچكت   ة رابط ،معاصر
ها چون با هم مساوي هـستيم،    ما آدمآنكهايم به دليل      شنيده
 بوده است و به دلمان      تعديها از سر ظلم و         رابطه گونه  اين

چنين رفتارهايي براي    تنها نهها  تر از بزرگ  اما   ننشسته است، 

شدت علاقه خـدا    . 1
بــه مهمــان كــردن   

  اش بنده
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شور نيست بلكه بسيار شيرين      ،ترها  به كوچك  كردن   محبت
  .هم هست
 و عظمـت خداونـد      محبتماني اجباري تركيبي از     مه

خـدا  . متعال است كه نسبت به بندگان خود روا داشته است     
وب شـدن داده    به قدر كافي به ما آزادي و اختيار بـراي خ ـ          

ايم، كه ديگر وقت   كافي خراب كردهةا هم به انداز  است و م  
آن شده باشد بپـذيريم خـدا مـا را قـدمي بـه سـوي خـود                  

  . كند مي كمي بعد دوباره رها البتهبكشاند، و 
كند اين مهماني اگـر اختيـاري بـود           فكر مي ي  اگر كس 

 هجلوي اشك و آ     هنگام وداع با رمضان بيايد و      بود؛  بهتر مي 
همـه    بـا ايـن   . داران و مهمانان اجباري خـدا را بگيـرد         روزه
    مهمانان از ميزبان چه خواهد كرد؟تشكر

 . و زيبنده نباشـد    طور نيست كه همه جا اجبار زيبا       اين
 اجبــار ،محبــتهــا هــم گــاهي در اوج  در زنــدگي مــا آدم

 رفتارهــا در ارتبــاط بــين مــادران و گونــه ايــناز . زيباســت
  .ود ديدش كودكان بسيار مي

ايـد بـه    تر به پاسـخ بپـردازيم ب         اگر بخواهيم دقيق   البته
 از مـولا  آنچـه  مولا و عبد نگاه كنيم و ببينـيم  ةحقيقت رابط 
چيـست؟ آيـا يـك عبـد از          ،سيار دلنشين اسـت   براي عبد ب  

 را دارد كه از دوست خود دارد؟        يمولاي خود همان انتظار   

مهمــاني اجبــاري،.2
تركيبــي از محبــت و 

 عظمت خدا

 شيريني اجبار.3
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انـد از     گفته. وست داشته باشد  هرچند مولا او را هم بسيار د      
   شير حمله خوش بمحبـت نبايد خوب و با     .  از غزال رم   ،دو 
  . جا يكسان ببينيم و بخواهيم رفتار كردن را همه

ين موضـوعي بايـد در مجـال ديگـري           چن ة دربار البته
 عبـد و    ة به گفتگو نشست و به تبيين حقيقـت رابط ـ         مفصل

 ،است و جبـر امر   ، از مولا برازنده است    آنچه. مولا پرداخت 
اختيـاري    خـودي و بـي       اسـت بـي    يبندهز براي عبد    آنچهو  

كنـد و او را       مولا وقتي با عبـد خـود مـشورت نمـي          . است
 ـ ـ به امر تكويني يا تشريعي ـمرانه  آگذارد و با او  مختار نمي

 داده  تجلّـي خـود را    و سرپرسـتي     ولايـت    ،كند  برخورد مي 
ايـن   تجلّيز رؤيت   تر ا   اي ناب   و براي عبد چه لحظه    . است

از اسارت اوامر   ا  هايي كه مولا عبد ر     آن لحظه  حتيولايت؟  
 آن لحظـات را     ،عبد ،گذارد آزاد مي تكويني و تشريعي خود     

 تحمـل بردبـاري و    ،  اسـارت  ياه ـ  هلحظرسيدن به    به عشق 
  . دكن مي

 يهاي اختيـار  تمام فرصتكند   سعي مي  ،تازه يك عبد  
و بـه همـين دليـل       .  يابد يش تشبه  مولا به اجبارِ هم  خود را   

كنـد، و مـدام بـه         ر اهل اطاعت است و معصيت نمي      قد  اين
 اطاعـت را    ةمـز  آنـان كـه      .دنبال تـشخيص تكليـف اسـت      
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ا در وجـود خـود       ايـن مطالـب ر     ةهم ـشـيريني    ،اند  چشيده
  .اند ديده

 بـه ايـن     ، هـم  سـوم  و   دوماز تفـاوت    پاسخ به سؤال    
وجوب روزه يك امر تشريعي اسـت    . شود  ملحق مي جواب  

اگرچــه در .  خــدايي كــردن خداســتتجلّــيهــم كــه بــاز 
در تنها  تمرّداختيارتريم و امكان   تكويني ما بي هاي  ضرورت

كـه   ولي به دليـل همـين قرابـت         ،اوامر تشريعي وجود دارد   
تـر و     افـضيلت  بسيار ب  مستحبي اجب از اوامر   امر و  ،بينيد  مي

توانيـد تمـام سـال را روزه          الا شـما مـي     و. تتر اس   دلنشين
  چرا صفاي رمضان را ندارد؟ اما بگيريد،

در واقع خدا به امر واجب تكويني و تشريعي رمضان          
 خـود   الوهيـت  و از مـا بـا        ه است  ما را مهمان كرد    ،و روزه 

 آنكـه  و بـراي     تر؟چه ضيافتي از ايـن بـالا      . كند  پذيرايي مي 
است براي بندگاني كـه  معلوم شود اين يك ضيافت خدايي       

اين در   به روزه كرده است تا        امرِ ،خواهند  از او همين را مي    
 فرمـان داده  هـا     خلاف طبع و نيـاز عـادي انـسان        امر خود،   

ضـيافت  كه حقيقت اين     ،و مولا عبد   ةرابطنمايش   و   ،باشد
  . انجام پذيردخوبي به ،است

پـردازيم و در      ديگر به فوايد روزه و آثار آن نمي        اينجا
 ،»يدار  روزهايـن امـر بـه       «بـشود كـه     بحث  بايد  جاي خود   

ازســؤال«پاســخ بــه
 »سوم ودومتفاوت
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 اين گرسنگي چقـدر طبـع        است و  اي   چه حسن ذاتي   داراي
ي از ضـيافت معنـوي      بـردار    بهـره  ةانسان را لطيـف و آمـاد      

 خورد و خوراك فـراوان بـا        اساساًً و چرا    نمايد؟  رمضان مي 
  د؟تعالي معنوي منافات دار

 از وجوب تكويني رمضان تـا وجـوب تـشريعي           البته
همـاني و    يـك م   اتمقدم ،همهها،    و گرسنگي كشيدن  روزه  

دهند و    ي را به آن راه نمي     هركس كه   ،ندستضيافت عرفاني ه  
و اگر  . براي رسيدن به آن بايد خون جگرهاي فراوان خورد        

  . يابد سي به آن راه نمييم هركيبخواهيم بهتر بگو
 اجبـاري و    ئاً ابتـدا  ،عـام  ر در اين بـار     حضو هر چقدر 

اختيـاري و سـخت    ، حضور در آن بـار خـاص    ،سهل است 
اها يابي به آن بارگاه عظيم تمنّ      و خوبان عالم براي راه     .است

  .هاي فراوان دارند عو تضرّ

ــوميِ  ــاني عمـ  مهمـ
اجبــــاري، مقدمــــة 

ــان ــصوصيِمهم  ي خ
  اختياري
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